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  ۱۳۸۹ ـ زمستان، پاييز ۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  بنيانهاي فكري مولانا و حكيم سبزواري در
  عرفان و حكمت

     حسين بهرواندكتر  
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار    

  چكيده
ناپـذير كـه در آن حالـت،          عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصـيف         

ق را بـه مـدد ذوق و        انسان ارتباط مستقيم با وجـود مطلـق يافتـه اسـت و ذات مطل ـ              
عرفان اسلامي به معناي واقعـي كـه مؤسـس آن شـريعت             . نمايد  وجدان درك مي  

» علم اليقين«محمدي است همان سير و سلوك به حق است و از طريق عقل نظري  
مآخـذ  . شـود   حاصـل مـي   » حق اليقـين  «و  » عين اليقين «و عقل عملي و تنوير روح،       

  . استيث صادر از مقام معصوم، كتاب الهي و احادمباني عرفان اسلامي
 وحدت وجـود و عـشق    ةبر پاي ) ۶۷۲ و   ۶۰۴ .م(الدين رومي    مولانا جلال عرفان  

او قائل به وحـدت وجـود و موجـود وحـدت در كثـرت              . الهي بنيان شده است   
 ةحيات و هستي جميع موجودات قائم به عشق است و جذب ـ          : گويد مياو   .است

  .ري و ساري استعشق و عاشقي در سراسر عالم وجود جا
قائل به وحدت وجود است و تحـت تـأثير   ) ۱۲۸۹ و ۱۲۱۲ .م(حكيم سبزواري  

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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عربي و مولانا بوده است و شـرحي بـر مثنـوي دارد و از ايـن شـرح تـسلط                      ابن
حكيم بر اقوال عرفا و اخبار و آيات و احاديـث كـه در كتـب اهـل تحقيـق در                  

  .گردد  ميظاهرسير و سلوك به آنها استدلال و استشهاد شده است 
ة مولانا با استفاده از عرفان نظري و وحـدت وجـود و عرفـان عملـي و بـه شـيو                    

او )  تعلّـق، تخلّـق، تحقّـق      ةسـه مرتب ـ  . (كنـد   مي ، هستي را تفسير   كشف و شهود  
عقـل  ـ  ۳؛  عقل مذموم ـ  ۲؛  عقل ممدوح ـ  ۱ :مختلف قائل است  براي عقل معاني    

  .عقل كلّيـ ۴؛ جزوي
  .كند  ميفلسفي را ناچيز دانسته و آن را انكاره مولانا عقل بحثي البت

مولانا و حكيم سبزواري در عرفان نظري هر دو وحدت وجود و عشق الهـي و                
در . نماينـد   مي  ذوق و شهود استفاده    ةد و از شيو   نده  مي انسان كامل را مبنا قرار    

 كـشف و شـهود      ةكنند و هـم از شـيو        مي حكمت هم از وحدت وجود استفاده     
حكيم سبزواري . تفسير اين دو از وحدت وجود متفاوت است     امّا   .دبرن  مي بهره

  .داند  ميكند ولي مولانا آن را ناچيز  مياز استدلال و عقل فلسفي نيز استفاده
  .مولانا، سبزواري، عرفان، حكمت، عشق، وحدت وجود، عقل :يواژگان كليد

  مقدمه
 انسان ،ر كه در آن حالتناپذي عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصيف

  ذات مطلق را به مدد ذوق و وجدان دركوارتباط مستقيم با وجود مطلق يافته است     
  .نمايد مي

و  عرفان اسلامي به معناي واقعي كه مؤسس آن شريعت محمدي است همان سير            
و عقـل   » علـم اليقـين   « و از طريق عقل نظري       )۱۰: ۱۳۶۳كوب،    زرين( سلوك به حق است   

  .)۱۴۸: ۱۳۷۰آشتياني، ( شود  ميحاصل» حق اليقين«و » عين اليقين «،وير روحعملي و تن
  كتـاب الهـي و احاديـث صـادر از مقـام معـصوم              ،مآخذ مباني عرفان اسلامي   

  .)۱۵۳: همان( است
 ، ترتيـب موجـودات    ، به تحقيق معارف مربـوط بـه مبـدأ و معـاد            ،نظريدر عرفان   

پـردازد و در عرفـان         مـي   بعد از مـرگ    تئا صدور از حق و بازگشت به او و نش         ةنحو
به مراحل سير و سلوك و آنچه سالك را از حضيض ناسوت به مقام احديّت               عملي،  
  .)۱۸۸: همان( )علم سير و سلوك(رساند   ميخره فناي در حق و بقاي به اوو بالا

متعلق علم اليقين و علـم    :گانة علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين         مراحل سه 
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 باشـد ايـن علـم گـاهي از برهـان حاصـل              مـي   آن ةاهر معلوم و صورت كلّي ـ     ظ ،نظري
را نـوعي     كه آن  ء،شود و گاهي از خلف قوّة نظري به فكر صائب يا حدس و القا              مي

حصول عين اليقـين توقّـف دارد بـر مـشاهدة معلـوم بـه قـواي                 . دانند  مي از كشف نيز  
 حق .شود  ميبه آن نائلمتعلق به بدن يا به كشف صورتي كه سالك در اوائل كشف      

شود كه قلب سالك مظهر تجلّـي ذاتـي جمعـي احـدي واقـع                 مي اليقين وقتي حاصل  
عرفا و صوفيه اصطلاح مخصوص ديگري هم دارند كـه بـه ترتيـب              . )۱۵۶: همان( شود

  :گانه است كه عبارتند از مرادف همان مراحل سه
  .)۶: ۱۳۸۴: همايي( )حق اليقين(تحقّق ـ ۳ )عين اليقين(ـ تخلّق ۲) علم اليقين(ـ تعلّق ۱

گونه كه هـست      صناعتي است نظري كه از جهت آن كيفيت وجود آن          :حكمت
گونه كه بايد باشد به منظور اكتساب نظريات و ملكات براي استكمال نفـس               و يا آن  

انساني و اينكه عالمي ذهني شود همانند عالم موجـود بـه لحـاظ رسـيدن بـه سـعادت             
: شـود   مـي  بشري و حكمت به دو قـسم نظـري و عملـي تقـسيم             قدر طاقت   ه  نهاني و ب  

 صـانع قـديم قـادر و      ،حكمت نظري مانند علم به اينكه عالم حادث است و بـراي آن            
عالم است و آسمان كروي و نفس باقي است و به عبارت ديگر علمي است كـه دربـارة                   

ينكـه چگونـه   اشيا آن گونه كه هستند بحث مي نمايد و حكمت عملي، مانند علم ما بـه ا        
 نفساني از ميان برود و      ةنفساني حاصل آيد و ملكات رذيل      ممكن است ملكات فاضلة   

  بيماري و تحصيل صحّت و سـلامتي امكـان دارد و يـا علـم بـه اشـيا آن                    ةچگونه ازال 
  .)۱۲۷: ۱۳۵۸؛ مطهري، ۷ـ  ۶: ۱۴۲۲شيرازي، ( كند  ميگونه كه بايسته و شايسته است بحث

  سبزواريعرفان مولانا و حكيم 
  عرفان مولاناـ  الف

در مقـام توحيـد الهـي و عرفـان ربّـاني بـه              ) ۶۷۲ و   ۶۰۴ .م(الدين رومـي     مولانا جلال 
  :گفت  ميمقامي محمود و عالمي نامحدود رسيده بود كه

  دانـــدازه بـــت و انـــدّي اســـر را حـــبح
  شيـــخ و نــــور شيــــخ را نبــــود كــــران  
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  تــت لاسـدود اسـه محـآنچدّ ـح  بيپيـش
  تــــاسجــــه االله فنر وــــيء غيـــلّ شـــك  

  تــسكفـر و ايمـان نيسـت آنجـا تـا كـه او
  دو رنگ و پوست زانكه او مغز است و اين  

كه بعـد از آن همـه تحقيـق         فهميد  توان    مي وسعت و عمق فكر مولوي را از اينجا       
گويد كه آن را در خـور عقـل عـوام گفتـه و                مي ايد باز  دقيق لطيف كه از وي شنيده     

  . استباقي سخن را نهفته
  دــه شــي آن بنهفتـن باقـاز سخ  د ـدر خور عقل عوام اين گفته ش

اي از دريـاي      درياها و اقيانوسها نيز بـه گـرد وسـعت قطـره            ةانصاف را كه حوصل   
  .)۴۲ـ۱/۴۱: ۱۳۶۹همايي، ( رسد  نميهاي مولوي پهناور و افكار و انديشه

  .ت وجود و عشق الهي بنيان شده استعرفان مولوي بر پاية وحد

  وحدت وجود
مولانا قائل به وحدت وجود و موجود و وحدت در كثرت و ديگر فروع و جزئيـات                 

  :گويد  ميمولانا. اند گونه كه پيروان مفرط آن عقيده گفته اين مسائل است امّا نه آن
  يزدان نيست كسدر دو عالم غير ... 

  ...استآن وجه باشد هالك  هر چه جز
 تــش نيســدد انديــالات عــ خيجــز   تــش نيســن بيــك تـ يگـر هزاراننـد

نـات و نمودهـاي عـالم هـستي همـه را      يّوجود واحد حقيقي را همچون دريـا و تع        
  :خواند  ميهمچون جنبش امواج و كفهاي دريا

 دريـا روز و شـب      جنبش كفهـا ز   
 لاجرم سرگشته گـشتي از ضـلال      
 نيست را بنمود هست آن محتـشم      
 بحر را پوشيد و كف كرد آشكار      

  فـرد و زوج نيـست      ،بحر وحداني 
 اي محال و اي محـال اشـراك او        

 كف همي بيني نه دريا اي عجـب         
 چون حقيقت شد نهان پيدا خيـال      
ــر شــكل عــدم   هــست را بنمــود ب
 بــاد را پوشــيد و بنمــود او غبــار   

  ماهيش غير مـوج نيـست      گوهر و 
  دريا و مـوج پـاك او       ،دور از آن  
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  هيـچ هيـچليك با احول چه گويم نيست اندر بحر شـرك و پيـچ پيـچ
همه چيـز   «يا  » يميما خدا «گويد    نمي گويد اما هرگز    مي باري مولوي اين حرفها را    

 را  و امثـال ايـن كلمـات      » عـالم همـه حـقّ اسـت       «و  » اسـت خدا عين اشي  «و  » خداست
آورد خـوب    نمـي   باشد هـيچ كجـا بـر زبـان         چند كه تأويل و محمل عرفاني داشته      هر

او از ايـن گونـه عبـارات        پيداست كه در دل او نيز اين قبيل عقايـد راه نـدارد و روح                
  .بيزار است

 اعتراض نداشـت كـه      الدين بر پيروان حضرت عيسي      معروف است كه محيي   
بـود كـه    اند بلكه ايرادش اين      او را فرزند خدا و داراي روح الوهيّت و ربوبيّت دانسته          

 و  هانـد بايـستي آن را تعمـيم داد         چرا اين منزلت را تنها به آن حضرت تخصيص داده         
  . ...مظهر روح الوهيّت و ربوبيِّت است هر بشري فرزند خدا و محل تجلّي و گفتند مي

دهد بلكه آن را   نمي افراد بشر تعميمةامّا مولوي هرگز آن عقيده را ندارد و به هم
داند كه انـسان كامـل اسـت و سـاير افـراد بـشر را فقيـر و                     مي منحصر به صنفي ممتاز   

مـا همـه خـداييم      «شمارد اين عقيـده كجـا و اينكـه             مي محتاج و نيازمند به آن صنف     
  .)۲۳۶ـ۲۳۴: همان( ...»كجا

  عشق مولانا
 هــر چــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان

ــنگر   ــان روش ــسير زب ــه تف ــت گرچ  اس
ــتن   ــدر نوش ــم ان ــيچــون قل ــتافت  م  ش

 ر دوامــم بــن بگويــم  ارشـرح عشــق

 م از آن  باش ـچون به عشق آيـم خجـل          
 تـر اســت  زبــان روشـن  ليـك عـشق بـي   

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت       
 امـــن ناتم آذرد وـــت بگـــمصــد قيا

ن أموتوا قبـل    «داند    مي سوز  هستي ِ   دردها را عشق و نيستي     ةمولوي تنها داروي هم   
  .»تموتوا

 ر زنـدگي اسـت    آزمودم مـرگ مـن د     
 اتـــــا ثقـــــي يـــــ اقتلوناقتلونـــــي

 چون رهم زين زندگي پايندگي اسـت        
 اتـــحي فـــي ــي حيـــاتاًـقتلّ فـــي  إن

وجودهاي محدود قادر بـر  و داند كه پايان و حدّ ندارد   مياو عشق را درياي عدم  
  :وصف و تعريف عشق نيستند
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 چــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان هــر
 گل بخفتدر ر خ چو عقل در شرحش

ــاب    ــل آفتـــ ــد دليـــ ــاب آمـــ  آفتـــ
  

 چون به عشق آيـم خجـل باشـم از آن            
 شرح عشق و عاشقي هـم عـشق گفـت    
ــاب   ــد از وي رو متـ ــت بايـ ــر دليلـ  گـ

 )۵۹۰ـ ۵۸۸: ۱۳۶۹همايي، (  
  :باره گويد ابن عربي در اين

اند تو  نميعشق تعريف حدّي و رسمي ندارد و كسي كه از آن جام نچشيده باشد           
لا حـدّ للحـبّ   «شـود    عشق شرابي است كه هيچ كس از آن سيراب نمي         . ادعاي آن كند  

يعرف به ذاتيّ ولكن يُحدَّ بالحدود الرسميّی واللفظيّی لا غير فمن حدّ الحبّ ما عرفه ومـن                 
  .)۲/۱۱۱: ۱۳۵۰ابن عربي، (» لم يذقه شربًا ما عرفه ومن قال رويت منه فالحبّ شرب بلا ريّ

ند محققين از عرفا معتقد است كه حيات و هستي جميع موجودات قائم             مولانا مان 
 عشق و عاشقي در سراسر عـالم وجـود سـاري اسـت و حالـت                 ةبه عشق است و جذب    

 ذرّات موجودات هميشه برقرار و پايـدار اسـت و همـين             ةجذب و انجذاب ما بين هم     
 لة موجودات را بـه    ي است كه عالم هستي را برپا و زنده نگاه داشته و سلس            يعشق نامر 

م پيوسته است مولانا اين حقيقت را در چند موضـع مثنـوي صـريح و آشـكار بيـان                    ه
  :شود  ميكرده است از جمله در دفتر ششم كه با اين مصراع آغاز

                اژدهايي گشته گويي خلق عشـقنگر اين كشتي خلقان غرق عشقب  
  :گويد ميو در دفتر سوم 

ــشنه  آب گــوارنالــد كــه كــو     مــيت
 جذب آب است اين عطش در جان ما       

  

ــد كــه كــو آن آب     خــوار آب هــم نال
  مـــــا آنِ مـــــا از آن او و او هـــــم ز 

 )۴۰۹ ـ۴۰۷: ۱۳۶۹همايي، (  
از ميان مؤلفات پيشينيان بيش از همه آثار محمد غزّالي مطمـح نظـر مولانـا بـوده                  

اثـري عميـق در      طرز و شيوة بحث و افكار و اطلاعات غزّالي در احياء العلـوم               ،است
ي و فريدالــدين عطّــار يجــاي گذاشــته اســت و نيــز آثــار حكــيم ســناه فكــر مولانــا بــ

 الاولياء و منطق الطير مورد توجه مولانا بوده         ی الحديقه و تذكر   ینيشابوري مانند حديق  
الدين چلبي آغاز نموده و بـر وزن   است و بدين سبب نظم مثنوي را به خواهش حسام    

  .)۶ـ ۱/۵: ۱۳۶۱فروزانفر، ( ه استمنطق الطير عطار سرود
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   عرفان حكيم سبزواريـ ب
قائل بـه وحـدت وجـود اسـت و عاشـق و تحـت تـأثير                 ) ۱۲۸۹ و   ۱۲۱۲ .م(سبزواري  

الدين عربي و مولانا بوده است و براي مولانا بيش از حافظ احتـرام قائـل بـوده                   محيي
رفـا و اخبـار و      است و شرحي بر مثنوي دارد و از اين شرح تسلط حكـيم بـر اقـوال ع                 

آيات و احاديـث كـه در كتـب اهـل تحقيـق در سـير و سـلوك بـه آنهـا اسـتدلال و                      
  .گردد  مياستشهاد شده است ظاهر

سبزواري عارف سالكي است و سـيرة سـلوكي او همـان سـيرة حكمـاي متألّـه و                   
ين و سيرة او مقيّد به شـريعت بـوده و اهتمـام بـه               هلأ شامخ است نظير صدرالمت    يعرفا
جوع و قناعت و مداومت بر تهجّد و اجتنـاب            مراقبت بر نوافل و رياضت با      ض و يفرا

  .)۲۵: ۱۳۷۲سبزواري، ( از زخارف دنيا و اشتغال به ذكر خدا و انقطاع به او تعالي
گونـه كـه از      از جمله مباني عرفان حكيم سبزواري وحـدت وجـود اسـت همـان             

ظـور وحـدت در كثـرت و    من(آيـد    مـي شـمار ه  ملاصدرا ب  ةمباني مهم و اساسي فلسف    
كثرت در وحدت است يعني با حفظ مراتب حقيقت وجـود و اصـالت دادن بـه غيـر                   

يكـي از مبـاني      «:گويد مي رسائل حكيم سبزواري     ة آشتياني در مقدم   ،)وجود حق نيز  
 وحـدت وجـود اسـت كـه         ةلئ ملاصدرا و حكـيم سـبزواري مـس        ةمهم و اساسي فلسف   

 بـدون درك اساسـي ايـن    .بـر آن توقّـف دارد    تحقيق كامل كثيري از مباني اعتقادي       
مهم كه ريشة مباني عرفاني و حكمت الهي است حل مشكلات و تحقيـق عويـصات                

  .)۱۵۶: ۱۳۷۰آشتياني، ( ميسور نخواهد بود
 ،ريشة وحدت وجود عرفا اسـتفاده از كتـاب و سـنّت اسـت و منظـور از وحـدت             

سـت و تمـامي موجـودات    حسب ذات اه سريان حق به سبب فعل و احاطة قيّومي او ب      
واسـطه از ذات خداونـد صـادر         اعم از مجرّدات كه نياز بـه علـل معـدّه ندارنـد و بـي               

 رسـد فعـل حـق محـسوب         مـي   فـيض حـق بـه آنهـا        ،اند و غير آنها كه با واسـطه        شده
ة شوند كه فعل واحد اطلاقي او سريان در حقايق دارد و سرّش عموم وحدت ذاتيّ               مي

 ةاسـت و در مقـام طلـوع شـمس هويـت حـقّ هم ـ              ع اشي حقّ است كه منبسط بر جمي ـ     
  .)۱۵۹ ـ۱۵۸: همان( ط فاني و مقهورنديكثرات مستهلك و جميع وسا

 سـير و    ةاز جمله مباني عرفاني حكيم سبزواري عشق است چون عشق سـبب اولي ـ            
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 و عامل شور و حال و طراوت روحي و حيات واقعي اهل دل است عشق هـر                  سلوك
حـاجي سـبزواري بـه عـشق     . سـازد   مـي بخـش  شـق لـذت  سختي و مصيبتي را براي عا    

ته اسـت و عمومـاً فكـر و         خواهشهاي نفساني و التذاذ جسماني توجهي نداش      ،  مجازي
ه عوالم روحاني و سير و سلوك باطني است و به ندرت در اشعارش بـه                حالش متوج 

گويـد    مـي  ي از عشق مجازي سـخن     يخواهشهاي نفساني اشاره دارد و اگر هم در جا        
ا الفاظ است نه اينكه اهل عشق ظاهري باشد مانند اينكه حـاجي سـبزواري در                بازي ب 

  تمام عمر لب به شراب نيالوده است اما در بيت
 شد وقت آن كه باز هواي چمـن كـنم         

 رخـي گلـت ساقـم ارديبهشـسرسيد مو
ــار   ــد به ــنم ،آم ــراب كهــن ك   فكــر ش

 بيار بادة گلفام اگرچه خود رمضان است
مجازي و زميني به عشق حقيقـي و آسـماني اسـت چـون عرفـا            و يا عبور از عشق      

گردد و به تعبير سهروردي      ميمعتقدند محبّت و عشق مجازي عاقبت به عشق الهي بر         
  :ذ روحاني است چنانكه مولانا گويدي سايه و پرتو لذا،ذ جسماني و برزخييلذا

 آنچه معشوق است صورت نيـست آن      
ــوبي او   ــر خــــ ــان مظهــــ  خوبرويــــ

  

 ن جهان خـواه آن جهـان      خواه عشق اي    
 عـــشق ايـــشان عكـــس مطلـــوبي او   

 )۱۹۸ ـ۱۹۳: ۱۳۸۰، سبزواري(  
 سالك پس از اينكه در وادي عشق به حسان الوجوه و غلمان قدم          :گويند  مي عرفا
 ر شواغل دنيوي بازداشته و همّش را در معشوق واحـد منحـصر            ي او را از سا    ،زد عشق 

 ديگـر قطـع و بـه        يمت سالك از اشيا   نمايد و چون با اين عشق مجازي توجه و ه          مي
يك نقطه متوجه شد سپس انقطاع او از معـشوق واحـد صـوري و اقبـال بـر معـشوق                     

  .)۵۳: ۱۳۴۰تهراني، ( » الحقيقهیالمجاز قنطر«گردد كه   ميآسان) خدا(واحد حقيقي 

  حكمت مولانا و حكيم سبزواري
  حكمت مولاناـ  الف

ت وجود و عرفان عملي و به شـيوة كـشف و            مولانا با استفاده از عرفان نظري و وحد       
  ) تحقّق، تخلّق، تعلّقةسه مرتب. (كند  ميشهود هستي را تفسير
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 گرچه براي علـوم و معـارف كـسبي ظـاهري در             ، در رابطه با علم و عرفان      مولانا
 زحمت  دبرابر عرفان و علم موهوبي ارزش چنداني قائل نيست اما معتقد است كه باي             

  :ولوي هم معتقد است م،كشيد و تحصيل كرد
 در مرحلـة علـم ظـاهري وقـوف          د البتـه نباي ـ   .» مـسلم   علي كلّ  یطلب العلم فريض  «

د كـه علـم كـسبي و معـارف تقليـدي مبـدّل بـه مقـام علـم                    ر جهد ك  دداشت بلكه باي  
موهوبي تحقيقي گردد يعني از مرتبة علم اليقين به مرحلة حق اليقـين ترقّـي نمايـد و                  

ليا و عنايت حق تعالي ميسّر نيـست و راه رسـيدن بـه آن را                اين امر جز با دستگيري او     
د تا مـستعدّ  نداند كه از آلايشهاي طبيعت پاك و صافي كن         مي مولانا رياضت كشيدن  

 ،عبارت ديگر از طريق تخليه و تجليه خود را آمادة تحليه سازند   ه   ب .دنانوار الهي گرد  
را مانع وصول به حق و نيل به        البته در جاي ديگر غرور علوم نقلي و معارف اكتسابي           

  .)۴۴۱ـ۴۳۶: ۱۳۶۹همايي، ( شمارد  ميكمال سعادت
داند امتيـاز     مي »انديشه«را  ) عالم(و انسان كبير    ) انسان(مولانا حقيقت انسان صغير     

 انـسان كبيـر هـم مثـل انـسان           .انسان از ملك و حيوان بستگي به همين انديشة او دارد          
ست و اين حقيقـت همـان امـري اسـت كـه از              صغير حقيقت وجودش همان انديشه ا     

 گاه به عقل كلّ عبارت كنند و حكمت بالغة حـق تعبيـري از آن اسـت و همـين                     ،آن
سـت و تمـام عـوالم     احكمت بالغة الهي است كه اين عالم يك فكرت آن محـسوب   

  .)۲/۶۱۱: ۱۳۷۴كوب،  زرين( اي از فكر و سوداي آن نيست جز جلوه
نمايـد     مـي  قل را به عقل كل و عقل جـزوي تقـسيم           ع ،بندي مولانا در يك تقسيم   

كند و عقـل كـل        مي است كه چيزي را با آلت و ابزار ادراك        عقل جزوي كه عقل م    
  .دارد كه به تكاپوي آن بپردازد  ميعقل جزوي را وا

عقل جزوي به آنچه به حس و عمل و احوال معاش انسان مربوط است بيناست و                
  .)همان( ستبه آنچه ماوراي هستي است نابينا

كمال عقل جزوي نيل به مرتبة عقل ايماني است و عقل ايماني چون بـا اسـتدلال                 
را عقل تحقيقي و از لحـاظ اينكـه بخـشش            آيد مولوي آن    مي دسته  نظر و تحقيق ب   

  .)۶۱۴ـ ۶۱۳: همان( نامد  ميالهي است عقل وهبي
عقـل ممـدوح    . نمايـد   مـي  مولانا به تعبير ديگر عقل را به ممدوح و مذموم تقسيم          
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 قــوة قدســي ادراك و فهــم و شــعور در تــدبير اصــلاح امــور معــاش و معــاد و  يعنــي
تشخيص نيك و بد مصالح و مفاسد اعمال و احوال كه مايـة امتيـاز انـسان بـر ديگـر                     

  .جانداران است
يـات همـان    عقل ايماني و عرشي كه در سخنان مولوي آمده است از شئون و تجلّ             

  .)۱/۴۷۵: ۱۳۶۹، همايي( عقل ممدوح عملي است
، هوش تزويـر و مكـر     شيطنت و نكراء است    ة در اصطلاح مولوي قوّ    ،عقل مذموم 

كاري در امور دنياست كه منـشأ خودخـواهي اسـت و همـين عقـل اسـت كـه                    و فريب 
  .)همان( را نكوهيده است مولانا آن

 يكـي عقـل مجـرد علـوي         :اسـت  بـه دو معن    عقل كل و كلّي در اصطلاح مولـوي       
دف نمايد كه منظور همان عقول ه و مادّيات كه آن را با نفس كلّي مرا     متفاوت از مادّ  

  . فلاسفه استةيطول
قرّب حق تعالي است كـه شـامل        ديگري كه مخصوص صنف خاص از بندگان م       

  . و ابدال و اقطاب و عباد مخلصين استوليا و اانبيا
 مثنوي مولوي دربارة عقل به معناي اول كه عقل مجرّد قدسي است در دفتر پنجم 

كـل عـالم صـورت      : دانـد   مي گفتگو كرده است و مجموع عالم را صورت عقل كلّ         
  .)همان( ...عقل كل است

پندارنـد مولانـا مخـالف آن بـوده       مـي كه بعـضي   دربارة استدلال  ـعلامه جعفري
 ،نمايد  مي  انديشة منطق در ذهن انساني وجود دارد و مطابق آن عمل           :گويد ـ مي   است
را ماننـد   مـسئله   كنيد مجبوريد ايـن       مي از هر مكتبي هم كه دفاع     گويد شما     مي سپس

ت دارد  عاليتهاي ذهني خـود نـوعي از فعالي ـ       يك پديدة بديهي بپذيريد كه انسان در ف       
  .گويند  ميت منطقي ذهني را فعاليكه آن

الدين مولوي بپرسيد چرا عمر عزيز خـود را صـرف سـرودن مثنـوي             اگر از جلال  
اي تعليم روحي افراد انـسان كـه ايـن خـود نـوعي اسـتدلال          اي خواهد گفت بر    كرده
  .)۲/۱۰۶: ۱۳۶۳جعفري، ( است

بنـد اسـتدلال اسـت     تواند خداوند نيروي عقل نظري انساني را كه پـاي   مي چگونه
همين جهت است كه مـن بـه هـيچ          ه   ب :گويد  مي لغو و بيهوده آفريده باشد تا آنجا كه       
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 شخـصيتي كـه از نظـر علـم و معرفـت از              الـدين رومـي    توانم از مثـل جـلال       نمي وجه
خلاف واقع را داشته باشم كه استدلال مسئلة نظير بشري است انتظار اين  اشخاص كم

  :هاي منطقي را پوچ بداند و خود اين بيت كه و انديشه
  تمكين بوده پاي چوبين سخت ب                 ودــن بــان چوبيــاي استدلاليپــ  

 . شـكل اول اسـتدلال منطقـي اسـت         ، به تمكـين اسـت     پس پاي استدلاليان سخت   
مطلق با عقل نظري و انديـشة منطـق و اسـتدلال تقريبـاً              ة  توان گفت مبارز    مي خلاصه

همين جهت اگر درست دقّت كنيم خواهيم ديد ه مبارزه با فطرت اصلي انسان است ب  
ت كنـد فقـط در مـواردي اس ـ         مي الدين عقل نظري و استدلال را محكوم       اينكه جلال 

خواهنـد بـا     مـي  مستقيم حقايق را كنار گذاشـته ةكه عقليون يا حسّيون افراطي مشاهد     
  .)۱۰۹: همان( راه غير مستقيم استدلال به هدف برسند

  .توان گفت حكمت مولانا همان حكمت اشراقي است  ميدر پايان

  حكمت سبزواريـ  ب
مـان  ي اسـت كـه در ز  ي صـدرا ةحكمت سبزواري در حقيقـت همـان حكمـت متعالي ـ      

اي اسـت از اسـتدلال       رسـد و ايـن حكمـت آميختـه          مـي  صفويه به اوج خلاقيت خود    
منطقي و شـهود عرفـاني كـه جنبـة شـهودي و عرفـاني آن از بينـشهاي ابـن عربـي و                        

گردد و وحي هـم در       ميگيرد و جنبة استدلالي آن به ابن سينا بر          مي سهروردي ريشه 
 التقـاطي   ةي فلـسف  ي صـدرا  ةه فلـسف   او حائز كمال اهميت است ناگفته نمانـد ك ـ         ةفلسف

كـاملتر  نسته است حكمتي را بنيان نهد كه         از مطالب قبلي توا    هنيست بلكه او با استفاد    
قه و ابتكاري خويش اسـتدلال و عرفـان را بـا    يشين است و با نيروي خلااز ميراثهاي پ  

ي هم درآميزد و نظام فلسفي خاصي را ايجاد نمايد و به مباحث فلـسفي نظـم و ترتيب ـ                 
  ).اسفار اربعه (بدهداند  شبيه آنچه عرفا بيان كرده

دهـد امـا نـه آن وحـدت وجـودي كـه               مـي  او وحدت وجود را مبناي فلسفه قرار      
داننـد و تنهـا بـراي وجـود           مي  وجود موجودات را مجازي و اعتباري      وعرفا معتقدند   

سـت   بلكه او در عين حال كه قائل به وحدت وجود ا           ،حق تعالي حقيقت قائل هستند    
 كثـرت تـشكيكي قائـل اسـت كـه از ايـن جهـت                ،امّا براي آن حقيقت واحدة وجود     
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اند نه   عبارت ديگر موجودات ظواهر آن حقيقت واحده      ه   ب ؛يابند  مي  ظهور موجودات
حكيم سـبزواري هـم وحـدت وجـود را هماننـد ملاصـدرا              . مظاهر و تعيّنات اعتباري   

هـاي    او بـسياري از انديـشه      .)۱۵۶: ۱۳۷۰آشـتياني،   ( دهـد   مـي  مبناي حكمت خويش قرار   
حكمي شيخ اشراق و حكماي ايران باستان را قبول دارد و آنها را مخالف با شـريعت      

  .)۱۳۶: ۱۳۸۱محمديان، ( و حكمت خويش نيافته است
  :گويد  مياقبال لاهوري

 ايرانــي پيونــد ةدر تعــاليم فلــسفي ســبزواري بــه ســه مفهــوم اساســي كــه بــا فلــسف
  :خوريم ميناپذير دارد بر گسست
  .مفهوم وحدت مطلق حق يا ذات وجود كه نور نام گرفته استـ ۱
ين زردشت در ضمن موضوع سرنوشـت نفـس انـساني      يمفهوم تكامل كه در آ    ـ  ۲

صورت مبهم آمده است و در آثار نوافلاطونيان و صوفيان بـا تفـصيل و نظـم بيـان                   ه  ب
  .شده است

  .)۳۳: همان( سازد ي ماي كه حق را با غير حق مرتبط مفهوم واسطهـ ۳
همچنين به توسط حكيم سبزواري فلـسفه از نظـام فيـضاني نوافلاطـوني بـه نظـام                  

 يابد و فلسفة او مانند اسلاف خود سخت با دين آميخته است             مي افلاطوني حق انتقال  
  .)۳۴: ۱۳۸۴سبزواري، (

 مابعدالطبيعـة او سـاختمان      ةدر خاتمه سبزواري فيلسوفي است عارف چون فلـسف        
. پاية شهود عميق عرفان كلّ واقعيت حاصـل شـده اسـت        استواري است كه بر    فكري

 شخصي قادر بود به اسرار وجود بـا         ةاو به عنوان يك عارف از طريق كاملترين تجرب        
چشم روحاني خويش راه يابد و به عنـوان يـك فيلـسوف مجهّـز بـا قـدرت تحليلـي                     

 وضع اين مفاهيم بـه صـورت        اساسي و سپس    قادر به تحليل تجربة مابعدالطبيعة     ،دقيق
 او نوع خاصّي از فلسفة مدرسـي مبتنـي بـر شـهود              ةنظام مدرسي بود نظام مابعدالطبيع    

  .)۲ـ۱: ۱۳۷۹ايزوتسو، ( عرفاني كلّ واقعيت است

  اشتراكات و افتراقات مولانا و حكيم سبزواري
 عـشق الهـي و انـسان    ، هـر دو وحـدت وجـود     ، در عرفان نظـري    : اشتراكات ـ  الف
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  .برند  مي ذوق و كشف و شهود بهرهةدهند و از شيو ا مبنا قرار مي ركامل
 كـشف و شـهود   ةكنند و هم از شـيو       مي در حكمت هم از وحدت وجود استفاده      

  .ييكه حكمت مولانا اشراقي است و حكمت حكيم سبزواري صدرا
 ؛تفسير مولانا و حكيم سبزواري از وحـدت وجـود متفـاوت اسـت             : افتراقاتـ    ب

دانـد ماننـد     مـي ا قائل به وحدت در كثرت است و كثرات را امور اعتبـاري   زيرا مولان 
  .امواج دريا و كفهاي روي آب

  ظلال وأو عكوس في المرايا                  أخيال وأهم  ما في الكون وكلّ  
اما حكيم سبزواري به تبعيّت از ملاصدرا قائل به وحدت وجود فلسفي است كـه                

 و بنيادي دانسته است چون ماهيات فرم وجـود هـستند و بـا    كثرتها را اعتباري حقيقي   
متحـصّل و احكـام وجـود بـر ماهيّـات            دارند به نوع اتحـاد متحـصّل و لا         وجود اتحاد 
 ماهيّات گرچه نفاد وجود و جنبـة عـدمي دارنـد امـا آن عـدمي كـه بـه                     ،جاري است 
  .بخشد  ميوجود شكل

 ولـي مولانـا آن را       ،كنـد  ي م ـ از استدلال و عقل فلـسفي اسـتفاده        حكيم سبزواري 
  .داند  ميناچيز
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